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با تأملی در ابيات شاهنامه، به خصوص دوره ی حماسی و پهلوانی آن، به جنبه هايی از 
ــوند و در اخلاق و  ــگ برمی خوريم كه به مليتّ و قوميتّ ايرانی مربوط می ش ــام و نن ن
رفتار پهلوانان ايرانی تجلّی داشته اند. اين جنبه ها، كه چهارده مورد شده اند، عبارت اند از:

ــاه و سپهدار خويش است،  1. يکی از صفات بارز پهلوانان ايرانی، فرمانبرداری از پادش
ــليم مريد به مراد  ــاد صفتِ ارادت و تس ــی خواننده را به ي ــن اطاعت گاه ــه اي آن چنان ك
ــرپيچيدن از فرمان شاه را باعث نکوهش  ــت كه س می اندازد. اين خصلت تا به آن پايه اس
می دانند و گناهی می پندارند كه خداوند به آن گناه انسان را می گيرد. اسفنديار، پس از آن كه 

از سوی پدر فرمان می يابد تا رستم را دست بسته نزد گشتاسب ببرد، به پشوتن می گويد:
چنين داد پاسخ و را نامدار / كه گر من بپيچم سر از شهريار

بدين گيتی اندر نكوهش بود / همان پيش يزدان پژوهش بود   )شاهنامه، چاپ مسکو، ج6: 251(
و رستم می گويد:

چنين گفت رستم كه فرمان شاه / بر آنم كه برتر ز خورشيد و ماه   )همان، ج6: 238(
و اسفنديار فرمان شاه و راه يزدان را برابر می نهد:

مرا گويی از راه يزدان بگرد / ز فرمان شاه جهانبان بگرد
كه هر كاو زفرمان شاه جهان /  بگردد سرآيد بر او بر زمان   )ج6: 303(

ــت. پادشاهان و  ــب اس ــاهنامه تجلّی خاص دارد، نژاد و نس 2. موضوع ديگری كه در ش
پهلوانان، بايد نژاده و اصيل باشند. بارها پادشاهان و پهلوانان به نسب خويش فخر می كنند و 
ــاهنامه مفهومی خاص می يابد. زمانی كه اسفنديار، نسََب و نژاد رستم را  البتهّ اين امر در ش

تحقير می كند، رستم نژاد بلند و نيك نامی خويش را به اسفنديار متذكر می شود:
تو آن گوی كز پادشاهان سزاست / نگويد سخن پادشا جز كه راست

جهاندار داند كه دستان سام / بزرگ است و با دانش و نيك نام
همان سام پور نريمان بدَُست / نريمانِ گُرد از كريمان بدَُست

... نژادی از اين نامورتر كه راست / خردمندگردان نپيچد ز راست   )ج6: 256-7(
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ــر بخش  ــا تکيه ب ــه، ب ــن مقال ــنده در اي نويس
اسطوره ای شاهنامه، »نام و ننگ« را مورد بررسی 
ــکل گيری آن را  ــرار داده و چهارده جنبه ی ش ق
ــعری بيان كرده است  ــتخراج و با شواهد ش اس
ــواهد مکرر  ــش اول و مقدماتی مقاله و ش )بخ

حذف گرديد(. 

ــب، اسارت،  نام و ننگ، فرمانبرداری، نژاد و نس
سازش 
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ــت دشمنان را ـ بی آن كه با  ــير شدن به دس 3. پهلوان ايرانی، اس
ــت  ــمرد، زيرا ممکن اس ــد ـ ننگی بزرگ می ش آنان جنگيده باش
ــد كه او در مقابل خصم مردانه نجنگيده و  همالان وی تصور كنن
ــت و اين باعث  ــتن بروز نداده اس ــجاعت از خويش دلاوری و ش
ــژن وقتی كه  ــتان بيژن و منيژه، بي ــت. در داس ــی پهلوان اس بدنام
به دست اطرافيان افراسياب گرفتار می شود با خود چنين می گويد:

همی گفت اگر بر سرم كردگار / نوشته ست مردن به بد روزگار
من از روزِ كشتن نترسم همی / ز گردان ايران بترسم همی

كه نامرد خواند مرا دشمنم / ز نا خسته بردار كرده تنم
به پيش نياكان پهلو منش / پس از مرگ بر من بود سرزنش

روانم بماند هم ايدر به جای / ز شرم پدر چون شوم باز جای  )ج5: 28(
و گرد آفريد چون خبر اسارت هجير را به دست سهراب می شنود:
چنان ننگش آمد ز كار هجير / كه شد لاله رنگش به كردار قير )ج2: 184(

ــارت دختران و خواهران در دست دشمن و خود بر  طبيعتاً اس
ــوده بودن برای پهلوانی ايرانی ننگ است.  ــتن و آس تخت نشس

گشتاسب كه دخترانش اسير تورانيان اند، به اسفنديار می گويد:
چو بر تخت بينند ما را نشست / چه گويد كسی كاو بود زير دست

بگريم بر اين ننگ تا زنده ام / به مغز اندرون آتش افكنده ام  )ج6: 164(
ــت. چون با دشمن روبه رو شود،  ــليم برای پهلوان ننگ اس 4. تس
ــود. وقتی افراسياب به سياوش  مرگ را می پذيرد اما تسليم نمی ش
بدگمان می شود و آهنگ وی می كند، سياوش و اطرافيان وی اگرچه 

يقين دارند كه كشته می شوند امّا مرگ را بر تسليم ترجيح می دهند:
از ايران سپه بود مردی هزار / همه نامدار از درِ كار زار
رده بر كشيدند ايرانيان / ببستند خون ريختن را ميان

همه با سياوش گرفتند جنگ / نديدند جای فسون و درنگ
كنون خيره گفتند ما را كشند / ببايد كه تن ها به خون دركشند

بمان تا ز ايرانيان دستبرد / ببينند و مشمر چنين كار خرد
... سرآمد برايشان بر آن روزگار / همه كشته گشتند و برگشته كار )ج3: 145(

و رستم به اسفنديار می گويد:
كه گويد برو دست رستم ببند / نبندد مرا دست چرخ بلند

كه گر چرخ گويد مرا كاين نيوش / به گرز گرانش بمالم دو گوش
من از كودكی تا شدستم كهن / بدين گونه از كس نبردم سخن

نرم گفتن مرا كاهش است  / وزين  از خواهش و پوزش است  مرا خواری 
)ج6: 262-3(

ــد و به هر فرمان  ــت و عار می دان ــد را برای خود شکس وی بن

ديگر راضی است مگر بند:
ز من هرچه خواهی تو فرمان كنم / به ديدار تو رامش جان كنم

مگر بند كز بند عاری بود / شكستی بود زشت كاری بود
نبيند مرا زنده با بند كس / كه روشن روانم بر اين است و بس )ج6: 249(

ــأ فرار و  ــت زيرا ترس اصل و منش ــمن ننگ اس 5. ترس از دش

تسليم و شکست است. چون رستم از كيکاووس روی برمی تابد، 
گودرز به او می گويد كه روی گرداندن تو از كاووس اين شبهه را 

به دل ها می افکند كه مگر تو از سهراب می  ترسی و او می گويد:

بدو گفت اگر بيم دارد دلم / نخواهم كه باشد ز تن بگسلم
از اين ننگ برگشت و آمد به راه / گرازان و پويان به نزديك شاه )ج2: 205(

ــاه و به ميدان  ــوان ايرانی، جنگ نکردن در ركاب پادش 6. پهل
ــمرد، زيرا پهلوان نگاهبان و  ــاه را برای خود ننگ می ش رفتن ش
مدافع مملکت و پادشاه است و وظيفه اش بلند نگاه داشتن نام و 
اعتبار ميهن است و حفاظت از جان پادشاه. از اين رو، هنگامی كه 
ــپاه  ــوی ايران می آيند و س ــس از توران به س ــرو و فرنگي كيخس
ــرو آماده ی جنگ می شود و  ــياب در پی آنان است، كيخس افراس
ــرو می خواهد تا  ــو را از درگيری باز می دارد امّا گيو از كيخس گي

جنگ را به او واگذارد و به او می گويد:
اگر تو شوی دور از ايدر تباه / نبينم كسی از درِ تاج و گاه

شود رنج من هفت ساله به باد / دگر آن كه ننگ آورم بر نژاد )ج3: 218(

ــاد جنگ تن به تن  ــرو پيش نه ــياب به كيخس هنگامی كه افراس
می دهد، كيخسرو به رستم می گويد:

نبيره ی فريدون و پور پشنگ / به آورد با او مرا نيست ننگ
بدو گفت رستم كه ای شهريار / بدين در مدار آتش اندر كنار

كه ننگ است بر شاه رفتن به جنگ/ وگر هم  نبرد تو باشد پشنگ  )ج5: 327-8(

ــمن يکی از موارد ننگ برای پهلوانان ايرانی  ــازش با دش 7. س
ــاه با دشمن خويشاوند باشند،  ــت، حتی اگر پهلوانان يا پادش اس
ــاختن با او روا نيست. رستم، كيخسرو را ـ كه افراسياب نيای  س
اوست ـ سوگند می دهد كه پيوند خود را با او بهانه نکند و كين 
ــياوش هنگامی كه از پاسخ  ــد )ج3: 76( س ــته باش وی در دل داش
افراسياب برای رفتن به توران آگاه می شود سخت ناراحت است 

زيرا بايد دشمن را دوست بپندارد:
سياوش يكی روی زان شاد شد/ به ديگر پر از درد و فرياد شد

ــير شدن به دست دشمنان را ـ بی  پهلوان ايرانی، اس
آن که با آنان جنگيده باشد ـ ننگی بزرگ می شمرد

سازش با دشــمن يكی از موارد ننگ برای پهلوانان 
ايرانی اســت، حتی اگر پهلوانان يا پادشاه با دشمن 

خويشاوند باشند، ساختن با او روا نيست
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كه دشمن همی دوست بايست كرد/زآتش كجا بردمد باد سرد؟)ج3: 76(

رستم حتی از پذيرفتن خلعت شاه مازندران نيز ننگ دارد:
تهمتن چو برخاست كايد به راه/ بفرمود تا خلعت آرند شاه

نپذرفت از او جامه و اسب و زر / كه ننگ آمدش زان كلاه و كمر )ج2: 116(

8. پهلوانان ايرانی در ميدان جنگ با صداقت و مردانگی با دشمن 
روبه رو می شوند و گرد مکر و حيله گری و چاره سازی نمی گردند 

و سپاه دشمن را غافل گير نمی كنند و شبيخون نمی زنند:
نه مردی بود چاره جستن به جنگ / نرفتن به رسم دلاور پلنگ

كه در جنگ هرگز نسازد كمين / اگرچند باشد دلش پر ز كين )ج4: 139(
كسی كاو بلا جست گُرد آن بود / شبيخون نه كردار مردان بود

شبيخون نسازند گندآوران / كسی كاو گرايد به گرز گران   )ج4: 91(
ــمن را ننگی بزرگ  ــت خوردن از دش ــوان ايرانی شکس 9. پهل
می داند. كيخسرو، طوس را به سبب شکست از تورانيان زندانی 

می كند و رستم پس از شکست ايرانيان از تورانيان می گويد:
شوم كينِ اين ننگ باز آورم / سر شيب را بر فراز آورم  )ج4: 120(

ــش ننگ می دانند،  ــت را برای خوي پهلوانان تورانی نيز شکس
ــت. افراسياب پس از شکست خوردن  ننگی كه قابل جبران نيس
ــمرد و از  ــتم، زيان های اين جنگ را برای پدرش بر می ش از رس

جمله می گويد:
بترزين همه نام و ننگ شكست /شكستی كه هرگز نشايدش بست )ج2: 68(
در نبرد رُهّام با اشکبوس، زمانی كه رهام نبرد پهلوان تورانی را 

بر نمی تابد و روی به كوه می گذارد:
تهمتن بر آشفت و با طوس گفت / كه رُهّام را جام باده ست جفت

به می در همی تيغ بازی كند / ميان يلان سرفرازی كند
چرا شد كنون روی چون سندروس / سواری بود كم تر از اشكبوس )ج4: 194(

پشت نکردن به جنگ يکی از افتخارات پهلوانان شاهنامه است. بيژن، 
هنگامی كه در توران خود را در محاصره ی تركان می بيند. می گويد:

وگر خيزد اندر جهان رستخيز/ نبيند كسی پشتم اندر گريز )ج5: 25(
ــتی با پهلوانان  10. بعضی از پهلوانان ايرانی، در نبرد يا در كش
ــمن، روبه رو شدن با يك پهلوان را ننگ می دانسته اند و با دو  دش
پهلوان بر می آويخته اند. اين نکته در بخش پهلوانی شاهنامه، در 
ــم پهلوان تورانی  ــود. يکی آن جا كه پيلس دو موضع ديده می ش

رستم را به نبرد فرا می خواند:

چو بشنيد گيو اين سخن بر دميد/ بزد دست و تيغ از ميان بركشيد
بدو گفت رستم به يك ترك جنگ / نسازد همانا كه آيدْش ننگ )ج3: 185(

در داستان سياوش نيز آن جا كه قرار می شود سياوش با پهلوان 
ً  بنا به  ــتی گرفتن با گرسيوز ـ ظاهرا تورانی كشتی بگيرد، از كش

مسائل سياسی ـ سرباز می زند:
نيوشنده بودند لب با گره / به پاسخ بيامد گروی زره

منم گفت شايسته ی كاركرد / اگر نيست او را كسی هم نبرد
سياوش ز گفت گروی زره / برُو كرد پرچين رخان پر گره
بدو گفت گرسيوز ای نامدار / ز تركان لشكر ورا نيست يار

سياوش بدو گفت كز تو گذشت/نبرد دليران مرا خوار گشت
از ايشان دو يل بايد آراسته/به ميدان نبرد مرا خواسته )ج3: 123-4(

ــتگی  ــب و ابزار جنگی خود دل بس 11. پهلوانان ايرانی، به اس
ــان گم شود يا به دست  ــيار دارند. اگر اسب يا سلاح جنگش بس
ــتان رستم و  ــت. در آغاز داس ــمن بيفتد، باعث ننگ آنان اس دش

سهراب زمانی كه رخش رستم گم می شود:
همی گفت كاكنون پياده دوان / كجا پويم از ننگ تيره روان

چه گويند گردان كه اسبش كه برد/ تهمتن بدين سان نخفت و بمرد
كنون رفت بايد به بيچارگی / سپردن به غم دل به يك بارگی )ج2: 172(

بهرام فرزند گودرز، از اين كه تازيانه اش به دست تركان بيفتد ننگ دارد:
دوان رفت بهرام نزد پدر / كه ای پهلوان يلان سر به سر
بدان گه كه آن تاج برداشتم / به نيزه به ابر اندر افراشتم

يكی تازيانه ز من گم شده است / چو گيرند بی مايه تركان به دست
به بهرام بر چند باشد فسوس / جهان پيش چشمش شود آبنوس

نبشته بر آن چرم نام من است / سپهدار پيران بگيرد به دست
شوم تيز و تازانه باز آورم / اگر چند رنجِ دراز آورم  )ج4: 101(

ــدر ـ او را منع می كنند و گيو  ــودرز ـ برادر و پ ــون گيو و گ و چ
می گويد من تازيانه های متعدد دارم، يکی از آن ها را به تو خواهم داد:

چنين گفت با گيو بهرام گرد / كه اين ننگ را خرد نتوان شمرد
شما را ز رنگ و نگار است گفت / مر آن ها كه شد نام با ننگ جفت )ج4: 102(

ــتن برای پادشاه و پهلوان ايرانی، ننگی  12. نزد بيگانه كمر بس
بزرگ است. دارا در مورد پذيرفتن حکومت اسکندر می گويد:

سرانجام گفت اين ز كشتن بتر / كه من پيش رومی ببندم كمر

نزد بيگانه کمر بســتن برای پادشاه و پهلوان ايرانی، 
ننگی بزرگ است

ــان ايرانی، اگرچــه دلاور و جنگاورند و پای  پهلوان
بند نام و ننگ خويش اند، از آن جا که انسان اند، گاهی 

مغلوب ضعف های بشری خويش اند
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ستودان مرا بهتر آيد ز ننگ / يكی داستان زد بر اين مرد سنگ
كه گر آب دريا بخواهد رسيد / در او قطره باران نيايد پديد )ج6: 397(

پيران، پهلوان تورانی در پاسخ پيام گودرز می گويد:
مرا مرگ بهتر از آن زندگی / كه سالار باشم كنم بندگی )ج5: 100(

ــش و تلاش برای آن است كه نام پهلوان، بلند و  اين همه كوش
ــمن رفتار او را  ــت و دش ــد و با اعتبار باقی بماند و دوس جاوي

بپسندند و وی را گُرد و بزرگ بشناسند و بر او خرده نگيرند:
مرا مرگ نامی تر از سرزنش / به هر جای بيغاره ی بد كنش )ج4: 140(

13. اگرچه در شاهنامه ازدواج هايی برون طايفه ای ديده می شود، 
مانند ازدواج زال و رودابه و بيژن و منيژه و ازدواج سياوش با دختر 
پيران و افراسياب و... .اما از مجموع دوران پهلوانی شاهنامه چنين 
ــبب در مواردی  ــت. به همين س ــه اصلِ نژاد از پدر اس برمی آيد ك
ــی ازدواج می كنند و در  ــان ايرانی با دختری تورانی يا روم پهلوان
بيش تر اين موارد، دختر عِرق و خوی دشمنايگی خود را فراموش 
می كند و مهر همسری، وی را به خاندان شوهر متعلق می سازد. جز 
ــوايی به بار می آورد، ساير ازدواج های برون  سودابه كه ننگ و رس
طايفه ای سرانجامی نيکو دارد. اما به هر تقدير، هر يك از طرفين ـ 
ايرانيان و تورانيان ـ معمولاً از ازدواج دخترانشان با پهلوانان دشمن 
ــور با يکديگر در جنگ و  ــگ دارند، به خصوص كه اگر دو كش نن
ــياب از روابط بيژن و منيژه سخت آشفته  ــند. افراس خصومت باش

است و پس از دست گيری بيژن، به بيژن می گويد:
نبينی كزين بد هنر دخترم / چه رسوايی آمد به پيران سرم

همان نام پوشيده رويان من / ز پرده بگسترد بر انجمن
كزين ننگ تا جاودان بر سرم / بخندد همی كشور و لشكرم
چنويابد از من رهايی به جان / گشايند بر من ز هرسو زبان

به رسوايی اندر بمانم به درد / بپالايم از ديدگان آب زرد )ج5: 32(
در داستان زال و رودابه نيز اين چنين می توان برداشت كرد. اما 
در شاهنامه موردی نمی توان يافت كه دختری ايرانی به همسری 
ــرد آفريد به  ــد. خطاب گ ــمن درآمده باش يکی از پهلوانان دش

سهراب، تجلّی گاه اين عقيده است:
بخنديدو او را به افسوس گفت /كه تركان ز ايران نيابند جفت )ج2: 189(

14. مورد ديگری كه در شاهنامه ننگ شمرده شده است ـ اگرچه 
مربوط به جنگ و قوميتّ و مليتّ نيست ـ فرزند غيرعادی داشتن 
است. هنگامی كه زال به دنيا می آيد و مويش سفيد است، سام از 

او ننگ دارد و اين خصلت او را خصلت ديو می داند:
بپيچد همی تيره جانم ز شرم / بجوشد همی در دلم خون گرم

چو آيند و پرسند گردن كشان / چه گويم از اين بچه ی بد نشان
از اين ننگ بگذارم ايران زمين /  نخواهم بر اين بوم و بر آفرين )ج1: 139(

در پايان اين بحث، اين نکته نيز گفتنی است كه پهلوانان ايرانی 
اگرچه دلاوروجنگاورند و پای بند نام و ننگ خويش اند، از آن جا 

كه انسان اند، گاهی مغلوب ضعف های بشری خويش اند. به همين 
ــمرند، خود مرتکب می شوند.  ــبب گاهی آن چه را ننگ می ش س
كندن رستم گوش های كشاورز مازندرانی را از اين نمونه است. 
ــاهنامه نمونه هايی دارد. رستم چون  فرار از ميدان جنگ نيز در ش
ــفنديار عاجز می شود می گريزد و همو، اگرچه پيمان شکنی  از اس
ــتن  ــهراب می گويد كه در آئين ما، كش را ننگ می داند، اما به س
ــت؛ اما خود  ــتين، روا نيس ــر زمين زدنِ نخس ــمن پس از ب دش
ــا خنجر آبگون  ــن می زند، او را ب ــهراب را بر زمي ــه س چندان ك
ــر روی می آورد.اين  ــکنی و مک ــد و در واقع به پيمان ش می كش
ــا، به خصوص از نظر عادی بودن حوادث و وقايع، قابل  ضعف ه
توجه است، زيرا خواننده با قوّت ها و ضعف های پهلوانان همراه 
است و با آنان بيش تر احساس صميميتّ می كند. ديگر آن كه هرچند 
ــق می ورزد و می خواهد به آنان  ــيار عش ــی به پهلوانان بس فردوس
ــد اما از ضعف های آنان نيز چشم فرو نبسته  شخصيتی والا ببخش

است و اين، بی گمان نشان صدق و راستی وی می تواند باشد.


